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در امتداد تاریکی خط زرد

ازمیان‌خبرها

سابقه خبر

بــه گـــزارش خــراســان، شنبه شــب )هفتم 
اردیبهشت( وقــوع آتش ســوزی در امامت 
62 مشهد، امــدادگــران آتش نشانی را از 
پــای سفره افطار به محل حادثه کشاند. 
همزمان با اطفای شعله های آتش اجساد 
خون آلود زوج میان سالی کشف شد و بدین 
ترتیب پرونده جنایی دیگری روی میز قاضی 

کاظم میرزایی )قاضی ویژه قتل عمد مشهد( 
گشوده شد.

 تحقیقات مقام قضایی و کارآگاهان که تا 
سحر روز بعد به طول انجامید، سرنخ ها را 
به سوی مستاجر طبقه پایین کشاند و این 
گونه با دستگیری ناصر ماجرای این جنایت 

وحشتناک لو رفت.

اختصاصی خراسان
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ماجرای خودروخوابی یک مرد!

شاید باورتان نشود اما مدتی است برای این که از 
غرزدن های همسرم در امان بمانم، داخل خودروام 
می خوابم! من کارمند یکی از ادارات دولتی هستم 
و به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور و تعطیلی 
ادارات، من نیز خانه نشین شدم اما این خانه نشینی 
مرا به دردسر بزرگی انداخته است و من و همسرم 
مــدام بر سر مسائل بسیار کوچک به طــور مثال 
تصاحب کنترل تلویزیون و تماشای برنامه مورد 
علاقه یا رعایت بهداشت فردی و ... با یکدیگر درگیر 
می شویم، به طــوری که شب گذشته کارمان به 
کتک‌کاری کشید و من برای این که همسرم را ادب 
کنم و او را سر جایش بنشانم، چند سیلی محکم به 

گوشش نواختم و ... 
این جملات، اظهارات مردی است که در پی شکایت 
همسرش مبنی بر ضرب و جرح و فحاشی به کلانتری 
شفای مشهد احضار شده است.وی می‌افزاید:  چهار 
سال پیش در روستایی در اطراف یکی از شهرهای 
جنوبی کشور متولد شــدم. وقتی به 22سالگی 
رسیدم در یکی از سازمان های دولتی استخدام و به 
دلیل شرایط شغلی ام مجبور به مهاجرت و سکونت 
در شهر مشهد شدم. در این شهر کسی را نداشتم 
و تنها امیدم همجواری با حرم مطهر امام رضا)ع( 
بود. سه سال بعد و در حالی که 25ساله بودم تصمیم 
گرفتم ازدواج کنم و به زندگی ام سر و سامان دهم. 
تصور می کردم با تشکیل خانواده می توانم تنهایی 
هایم را پر کنم. یکی از همکارانم مهتاب را به من 
معرفی کــرد. او 21ســال داشــت و دختری از یک 
خانواده متمکن در شهر مشهد بود و مهم ترین ملاک 
های من برای ازدواج و زندگی مشترک را که ثروت و 
زیبایی بود داشت. وقتی موضوع ازدواج با مهتاب را 
با خانواده ام مطرح کردم، آن ها به شدت مخالفت 
کردند، دلیل شان هم تا حدودی منطقی بود. هر 
کدام از ما در یک شهر و با آداب و رسوم خاصی بزرگ 
شده بودیم اما من تصمیمم را گرفته بودم. با خودم 
می گفتم با ازدواج با مهتاب در این شهر صاحب 
خانواده خواهم شد. بنابراین خانواده ام به مشهد 
آمدند و بعد از انجام مراسم خواستگاری، صیغه عقد 
بین من و مهتاب جاری شد اما متاسفانه از همان 
ابتدا تفاوت های مالی، فرهنگی و اجتماعی بین دو 
خانواده باعث بروز اختلافاتی بین ما شد چون ما در 
دوران عقد به سر می بردیم، من کمتر به منزل مادر 
مهتاب رفت و آمد می کردم، اما نامزدم مدام از این 
مسئله ناراحت می شد و آن را بی احترامی تلقی می 
کرد. او در هر مناسبتی از من توقع دریافت هدایای 
آن چنانی داشت که با آداب و رسوم خانوادگی و 
وضعیت مالی من که کارمندی ساده بودم مغایرت 
داشت. من و مهتاب تصمیم گرفتیم تا زودتر به خانه 
بخت برویم تا شاید مشکلات مان کمتر شود اما بعد 
از شروع زندگی مشترک، مشکلات مان بیشتر شد. 
همسرم بر سر مسائل کوچک قهر می کرد و به خانه 
مادرش می رفت، البته رفتارهای من نیز بی تاثیر 
نبود. او در یک خانواده زن سالار بزرگ شده بود و 
مادر خانمم حرف اول و آخر را در خانه شان می زد. 
من نیز در یک خانواده مرد سالار رشد کردم، از وقتی 
به یاد داشتم همیشه در منزلمان پدرم تصمیم می 
گرفت. ما آن قدر از پدرمان می ترسیدیم که حتی 
جرئت نداشتیم که پایمان را جلویش دراز کنیم. 
مادرم هم مطیع پدرم بود و خیلی به او احترام می 
گذاشت. من هم توقع داشتم که بعد از ازدواج 
با مهتاب این رفتارها را از او ببینم اما او کارهای 
خودسرانه انجام می داد و مرا عصبانی می کرد، البته 
من هم در هیچ کاری با او مشورت نمی کردم و این 
مسئله او را آزرده خاطر می کرد. از طرفی همسرم 
در منزل پدرش در ناز و نعمت رشد کرده بود و تحمل 
یک زندگی کارمندی ساده برایش سخت بود و این 
مسائل باعث بروز درگیری هایی بین من و او می 
شد، مهتاب هم قهر می کرد و به منزل مادرش می 
رفت. من آن قدر غرور داشتم که هرگز به دنبالش 
نمی رفتم و بعد از مدتی خانواده‌اش او را مجبور 
می کردند که به منزلش باز گــردد. خلاصه، با به 
دنیا آمدن دو دخترم اختلافات ما بیشتر هم شد، 
به طوری که هر کدام می خواستیم فرزندان مان را 
آن طور که دوست داریم تربیت کنیم. خیلی وقت 
ها کارمان به درگیری و کتک کاری می‌کشید اما 
به خاطر فرزندان مان کوتاه می آمدیم و به زندگی 
مشترکمان ادامه می دادیم. اکنون حدود20سال 
از ازدواج من و مهتاب می گذرد، ظاهر زندگی مان 
خیلی خوب است و خیلی‌ها حسرت زندگی مان را 
می خورند اما در حقیقت هیچ گاه طعم خوشبختی را 
نچشیدیم. تفاوت های فرهنگی و خانوادگی بین من 
و همسرم همچون دیواری بلند مانع ارتباط درست 
و صمیمانه بین ما شد. اعتراف می کنم که هر یک 
از ما با خودخواهی و لجبازی تلاش نکردیم که این 
فاصله ها را کم کنیم اما با وجود تمام مشکلات، به 

خاطرفرزندان مان یکدیگر را تحمل کردیم... 
در این مدت که به خاطر ویروس کرونا من در منزل 
بودم و به سر کار نمی رفتم، بر سر مسائل کوچک 
مدام با یکدیگر مشاجره می کردیم، از طرفی فرزند 
اولم خودش را برای کنکور سراسری آماده می کند 
اما مشاجرات و ناآرامی هایی که در منزل وجود دارد 
باعث شده است که تمرکزش را برای درس خواندن 
از دست بدهد بنابراین من نیز خانه را ترک کردم و 

داخل خودروام به سر می برم اما ای کاش ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

قتل  "میانجی" دعوای خانوادگی !
توکلی- جوانی  که  قصد میانجی گری در یک  نزاع   خانوادگی را 
داشت به  قتل رسید. به گزارش خبرنگار ما،   در پی  وقوع یک فقره 
نزاع منجر به قتل جوانی در شامگاه چهارشنبه  در بخش راین از توابع 
شهرستان  کرمان، ماموران پس از اطلاع   با حضور در محل جنایت  
مشاهده کردند یک جوان بر اثر اصابت شیء نوک تیز به قسمتی از 
بدنش و قطع یکی از شریان های اصلی حیاتی ، به شدت زخمی شده 
و  جان خود را از دست داده و قاتل نیز از محل حادثه  گریخته  است.بر 
اساس این گزارش، پس از بررسی و انجام تحقیقات ماموران مشخص 
شد در پی وقوع نزاع بین  اعضای  یک خانواده  در حالی که قاتل  مادر 

و خواهرش را به باد کتک گرفته بود ، قربانی  قصد میانجی گری و 
فیصله دادن به دعوا را داشته که هدف اصابت چاقو قرار می گیرد وبه 
قتل می رسد. سرهنگ"محمد رضا فداء"فرمانده انتظامی شهرستان 
کرمان با بیان این که پس از اعلام جنایت طرح های دستگیری قاتل 
بررسی شد  ،افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی و بخش راین با 
تحقیقات گسترده و به کارگیری روش های نوین کشف جرم ،  قاتل را 
در حالی که قصد خروج از مرزهای شرقی کشور را داشت  کمتر از۲۴ 
ساعت در "سه راهی راین " )ایستگاه  بازرسی مرصاد( دستگیرکردند  
ودستبند پلیس را  بر دستانش گره زدند.وی خاطرنشان کرد : متهم 

پس از بازجویی در مقر پلیس ، برای  سیر مراحل قانونی تحویل مرجع  
قضایی شد.

سهل انگاری در هنگام پخت غذا 
حادثه آفرید

سه فروند لنج صیادی در بندر مقام شهرستان 
بندرلنگه  دچار آتش سوزی شدند.

ظهر  شیبکوه  خبرپوه، بخشدار  ــزارش  گـ بــه 
دیروز)۱۳ اردیبهشت ماه( در جمع خبرنگاران، 
افــزود: در این آتش سوزی سه نفر مصدوم و دو 
نفر به بیمارستان منتقل شدند و یک نفر دیگر در 

محل به صورت سرپایی مداوا شد.
فواد مرادزاده اظهار کرد: ۵۰ درصد این لنج ها 
سوخته اند و علت این آتش سوزی سهل انگاری 
در هنگام پخت غذا بوده است. بخشدار شیبکوه 

تصریح کرد: همه خدمه این لنج هندی هستند.

توصیه هایی برای جلوگیری از 
سرقت در ماه رمضان 

بسیاری از شهروندان نگران سرقت از منزل، 
مغازه یا خــودروی شــان هستند و ایــن نگرانی 
در برخی از ایام تشدید می‌شود که ماه مبارک 

رمضان یکی از آن هاست.
۱-باید از پذیرفتن غذا و شیرینی نذری از افراد 
غریبه و مراجعان ناشناس در منزل جدا خودداری 
کرد زیرا یکی از روش‌هــای سرقت آلوده کردن 
غذا، آب میوه و شیرینی به مواد بیهوش کننده و 

خواب آور توسط سارقان است.
ــروج از منزل تنها به قفل کردن  2-هنگام خ
درخروجی نباید اکتفا کرد بلکه درهای داخلی 
ساختمان اعم از در پشت بام و حیاط خلوت را هم 

باید قفل کرد.
محل‌هایی  در  منزل  کلید  دادن  قـــرار  3-از 
ــر جــاکــفــشــی و ســایــر مــحــل‌هــای  ــ ــد زی ــن ــان م
ــود. ــ ــی خـــــــــــودداری شـ ــ ــرس ــ ــت ــ ــل دس ــ ــاب ــ  ق
4-بـــرای در اصلی ساختمان و در پارکینگ 
ایمنی  تــجــهــیــزات  از  حــتــمــا  نقلیه  وســـایـــل 
ــدارد اســـتـــفـــاده شـــود. ــانـ ــتـ ــای اسـ ــل‌ه ــف  و ق
5-از گذاشتن اشیای قیمتی داخل خودرو‌ها 

خودداری شود.
6-بهترین زمان برای سارقان وسایل نقلیه داخل 
خــودرو و موتور سیکلت در ماه مبارک رمضان 
هنگام افطار  یا زمان‌های انجام نماز و سایر فرایض 
دینی است لذا کلیه موارد ایمنی در این اوقات 

رعایت شود.
7-بــا توجه به این که اغلب افــراد بعد از صرف 
افطار اقدام به بیرون رفتن از منزل و مراجعه به 
محل‌های خرید و خیابان‌ها می‌کنند و جمعیت 
نسبتا زیادی در این ساعات در خیابان‌ها تردد 
ــراد در ایــن اماکن مراقب جیب،  ــد باید اف دارن
کیف، تلفن همراه و ... باشند زیرا بهترین موقعیت 
ــاپ شلوغی  بـــرای ســارقــان جیب بــر و کیف ق

خیابان‌هاست.
سرهنگ محمد بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

 زلزله 4.7 ریشتری  فاریاب  خسارتی نداشت 

ــرزه هــای  بــامــداد روز  کرمانی-زلزله و پس ل
گذشته  فاریاب در جنوب استان کرمان خسارتی 
به دنبال  نداشته است.  مدیرکل دفتر مدیریت 
بحران استانداری کرمان با اشاره به وقوع زلزله 
4.7 ریشتری در ۵۸ دقیقه بامداد روز شنبه  در 
فاریاب از حضور نیروهای امــدادی و ارزیــاب در 
منطقه خبر داد. سعیدی گفت :پس  از زلزله 4.7  
ریشتری که در عمق ۱۶ کیلومتری زمین رخ  داد 

سه پس‌لرزه در فاریاب ثبت شد که بزرگی دو پس 
لرزه ۳ و دو دهم ریشتر و بزرگی پس لرزه سوم ۲ و 
۸ دهم ریشتر بوده است‌ . به گفته علی نیک نفس، 
فرماندار فاریاب، با توجه به بحث مقاوم سازی 
منازل روستایی خسارت چندانی در منازل ساخته 
شده از سوی بنیاد مسکن نداشتیم؛ اما برخی از 
خانه های  روستایی که به سازی نشده بودند، دچار 

خسارت  وترک خوردگی شدند.

سجادپور- با دستگیری دو متهم دیگر پرونده 
جنایت وحشتناک در خانه ویلایی، ابعاد جدیدی 
از ماجرای قتل زوج میان سال در مشهد فاش شد.

ــزارش اختصاصی خراسان، در پی وقوع  به گ
جنایتی هولناک که توام با آتش سوزی در یک 
منزل ویلایی دو طبقه در بولوار امامت مشهد 
رخ داد، بلافاصله کــارآگــاهــان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضــوی با راهنمایی و 
دستورات محرمانه قاضی ویژه قتل عمد وارد 
عمل شدند و به تحقیق دربــاره قتل وحشتناک 
زوج میان سال پرداختند. آنان پس از 48 ساعت 
تحقیقات میدانی در کنار قاضی کاظم میرزایی 
به سرنخ‌هایی رسیدند که نشان می داد: مستاجر 
طبقه اول در این جنایت نقش دارد. بنابراین 
به دستور سرهنگ جــواد شفیع زاده )رئیس 
پلیس آگاهی خراسان رضوی( گروه ورزیده ای 
از کارآگاهان اداره جنایی به سرپرستی سرهنگ 
علی بهرامزاده )رئیس دایره قتل عمد آگاهی( 

بررسی های گسترده ای را در این باره آغاز کردند.
کارآگاهان پس از 48 ساعت عملیات تخصصی 
بالاخره ناصر مستاجر 27 ساله را به دام انداختند 
و او را به مقر انتظامی انتقال دادند. این جوان که با 
صحنه سازی های زیرکانه، سعی داشت ماجرای 
قتل زوج میان سال را به اختلافات خانوادگی 
مقتولان نسبت دهــد، فقط  بعد از یک ساعت 
بازجویی در حضور قاضی میرزایی، لب به اعتراف 
گشود و راز این جنایت هولناک را فاش کرد. او که 
مدعی بود به خاطر نگاه های مرموز پیرمرد 61 
ساله )مقتول( به همسرش، به او سوء ظن پیدا 
کرده و به همین دلیل دست به جنایت زده است در 

اعترافاتش قتل زوج میان سال را به گردن گرفت 
و گفت: تلویزیون و گوشی تلفن همراه مقتول را 
نیز به مبلغ 100 هزار تومان در پنجراه مشهد به 

فروش رسانده ام! 
گزارش خراسان حاکی است، در حالی که متهم 
آتش زدن منزل مقتولان برای از بین بردن آثار 
صحنه جرم را نیز پذیرفته بود اما بخش زیادی از 
اظهارات و اعترافات او با صحنه جنایت مطابقت 
27 ساله(ادعا  نداشت چــرا که ناصر )متهم 
داشت زمانی که به مرد61  ساله حمله ور شدم، 
همسرش به کمک او شتافت و من ضربه ای با 
چاقو به او زدم که به داخل اتاق گریخت و در آن جا 
افتاد. این درحالی بود که آثاری  از ضربه عمیق 
چاقو بر پیکر زن 50 ساله دیده نمی شد! بنابراین 
گروه ویژه کارآگاهان که با استفاده از تجربیات 
پلیسی سرهنگ کارآگاه غلامی ثانی )رئیس 
اداره جنایی( این ماجرا را پیگیری می کردند پا به 
تاریکخانه این پرونده جنایی گذاشتند و با نظارت 
ویژه  قاضی  مستقیم 
قتل عمد تحقیقات را 
تخصصی  جلسات  به 
کشاندند. بررسی همه 
ــب ایـــن جنایت  ــوان ج
حــاکــی از آن بــود که 
همدستانی  مــتــهــم 
داشته است و به تنهایی 
چنین  توانسته  نمی 
صحنه وحشتناکی را 

به وجود آورد.
از سوی دیگر ریزبینی 
های قاضی میرزایی، 
ــان را به  ــ ــاه ــ ــارآگ ــ ک
کنکاش هــای بیشتر 
درباره لوازم سرقتی کشاند چرا که انگیزه ناموسی 
برای این جنایت باورپذیر نبود! به همین دلیل 
کارآگاهان با دستور مقام قضایی بازجویی ها را به 
شیوه ای ادامه دادند که متهم در تنگنای سوالات 
تخصصی دســت و پا می زد و نمی توانست از 
مخمصه داستان خود ساخته اش رهایی یابد. او 
که دیگر نمی توانست پاسخی به سوالات درباره 
چگونگی جنایت بدهد به ناچار دو همدست معتاد 
دیگر خود را نیز لو داد و در ادامه اعترافاتش ابعاد 
جدیدی از جنایت را فاش کرد. او گفت: من یک 
روز قبل از کشف اجساد، آن ها را به قتل رساندم. 
آن روز در قلندرآباد فریمان دو نفر از دوستان 

معتادم را دیدم و برای آن ها ماجرای ساختگی 
مزاحمت پیرمرد برای همسرم را بازگو کردم و آن 
ها را به مشهد کشاندم. ابتدا به مقتولان آمپول 
بیهوشی تزریق کردم و همدستانم نیز دست و 
پاهای آن ها را بستند سپس با چاقو خراش هایی 
را روی دست و پای مرد 61 ساله ایجاد کردم تا 
چنین وانمود شود که خودکشی کرده است. بعد 
هم با سرقت طلاها، لوازم منزل و ... به فریمان 
رفتیم که روز بعد من برای از بین بردن آثار صحنه 
جرم دوباره به مشهد بازگشتم و با ریختن بنزین 
در نقاط مختلف خانه، سعی کردم انفجار ایجاد 
کنم! گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، به 
دنبال اعترافات جدید متهم، گروهی از کارآگاهان 
با هدایت کــارآگــاه جمالی)افسر پــرونــده( روز 
گذشته عازم قلندرآباد شدند و دو متهم دیگر این 
پرونده جنایی را دستگیر کردند. در بازرسی از 
مخفیگاه متهمان، مقدار زیادی از لوازم سرقتی 
منزل زوج میان سال )مقتولان( نیز کشف شد و دو 
متهم این پرونده عصر روز گذشته به مشهد منتقل 
شدند. یکی از متهمان در اعترافات اولیه خود 

مدعی شد، ناصر )متهم 27 ساله( اثر انگشت مرد 
61 ساله را زیر برگه ای ثبت کرده است! بنابراین 
گزارش، تحقیقات بیشتر از سعید و هادی دو متهم 
28 و 32 ساله که به مواد مخدر اعتیاد شدیدی 
دارند در حالی آغاز شده است که متهمان مدعی 
هستند هنگام ورود به منزل مقتولان از اسپری 
)افشانه( استفاده کرده اند و با خودروی تیبا از 

فریمان به مشهد آمدند.

ابعاد جدید از جنایت در خانه ویلایی! 
با دستگیری 2 متهم دیگر لو رفت

تصویر دو متهم دیگر جنایت در خانه ویلایی

تصویر متهم اصلی که قبلا دستگیر شده بود

برخی از اموال مسروقه


